
ع صحبتتان  گفتی بــا ایشــان طولانی داشــتید. موضــو
چه بود؟

در آن ســفر مــن راجــع به حــوزه و برنامه هــای پیش رو 
مطالبی را گفتم که خیلی اســتقبال کردند. ایشــان ابداً 
قدرت طلــب و دنبــال مناصــب نبودنــد و فوق العــاده 
کردم  احســاس وظیفه می کردند. من از ایشان سئوال 
کاندیــدا  کــه آیــا تمایــل داریــد بــرای ریاســت خبــرگان 
بشــوید؟ ایشــان در دوره پنجــم خبــرگان نایــب رئیــس 
اول بودنــد و طبیعتــاً نزدیک تریــن جایگاه به ریاســت، 
از آن ایشــان بــود. بــا توجه به محبوبیتی کــه بین علما 
گــر بــرای ریاســت خبرگان  و اقشــار مختلــف داشــتند، ا
اعــلام آمادگــی می کردند و امروز در قیــد حیات بودند، 
قطعــاً رئیس خبرگان می شــدند. با صراحــت فرمودند: 
مــن هرگز برای ریاســت خبــرگان کاندیدا نخواهم شــد. 
پرســیدم: چرا؟ گفتند: بزرگان هســتند. من دارم اینجا 
کنــم.  ورود  هــم  آنجــا  نیســت  لازم  می کنــم،  خدمــت 
پرســیدم: این را از طرف شــما به دوســتان اعلام کنم؟ 
گفتنــد: حتماً بروید بگویید. مــن اصلاً بنای بر کاندیدا 

شدن ندارم.
بــرای ریاســت جمهــوری هم همیــن بــود. خیلی به 
ایشــان اصرار شــد. دو نکته باعث شــد ایشــان ریاست 
جمهوری را بپذیرند.اول درخواست عامه مردم اعم از 
مومنین، پابرهنگان، مســتضعفان. مردم می دانستند 
ایشــان در آستان قدس به مردم خدمات زیادی کرده 
اســت و از همــان زمــان لقــب ســید محرومــان را گرفته 
کــه کار را پذیرفتند،  بود. دوم احســاس وظیفه. اوایلی 
بــه ایشــان گفته می شــد کار پــر خطــری را پذیرفته اید. 
شــرایط، شــرایط خاصی اســت و مشکلات کشــور روی 
هــم انباشــته شــده اند و با ایــن همه بدهــی و گرفتاری 
چــه خواهیــد کــرد؟ ایشــان گفــت: من یــک آبــرودارم و 
می خواهم آن را در راه انقلاب هزینه کنم. ممکن است 
بدنــام بشــوم و مــورد انتقادات تند و تیز دشــمنان قرار 
گر بتوانم کاری بــرای انقلاب انجام بدهم،  بگیــرم، اما ا

کار انجام بدهم. باید به وسط میدان بیایم و این 

الله    آیــت  شــهید  بــا  دوری  ســوابق  حضرتعالــی 
رئیســی داشتید. از دغدغه مندی های ایشان برای رفع 

مشکات مردم در حوزه های مختلف بفرمایید.
کــه برای  ابتــدا بــه ایــن نکته اشــاره کنــم کــه جمعیتی 
تشــییع آمده بودند، شــگفت انگیز بود و جای ســئوال 

گهان عــده ای این  کــه نا داشــت. چــه اتفاقــی می افتد 
گونه دلداده کســی می شــوند ؟ خدا جواب این سئوال 
عَمِلُــوا  وَ  آمَنُــوا  ذِیــنَ 

ّ
الَ »إِنَّ  اســت:  داده  قــرآن  در  را 

که اهل  ا: کســانی 
ّ

حْمنُ وُدً الِحاتِ سَــیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ الصَّ
ایمان و عمل صالح هســتند که بزرگ ترین عمل صالح 
خدمت به مردم اســت، خدا محبت این ها را مثل آب 

در دل ها منتشر می کند و مردم عاشق او می شوند.«
گی های مهم آقای رئیســی، خلوص در نیت و  از ویژ
صداقــت در گفتار و کردار بود. ایشــان ظاهر و باطنش 
یکــی بــود. اهل تشــریفات و تجمــلات نبود و عاشــقانه 
و صادقانــه بــه مــردم خدمت می کــرد. بارها در ســفرها 

کید می کرد که  بــه مســئول محترم ارتباطات مردمــی تا
مــردم ایــن نامه هــا را بــا هزار امیــد می دهنــد. نکند که 
ایــن نامه ها بی جواب بمانند. گزارش و آمار می گرفتند 
که نامه ها به کجا رســید؟ پیگیری شد؟ پیگیری نشد؟ 
گاهی در مســیری که می خواســتند بروند و از پروژه ای 
بازدیــد داشــته باشــند،پیرزنی کنــار جاده دســت بلند 
می کرد. بلافاصله ماشــین را نگه می داشتند. یا جمعی 
در گوشــه ای تجمــع کــرده بودنــد و پرچمــی به دســت 
داشــتند. بــه راننــده می گفتنــد برگردید. نباید بــه اینها 
توهین شــود. مردم بزرگ و عزیز هســتند. ممکن است 
انســان در خصوص عشــق و ارادت ورزی به مردم یکی 

اگر بگویم که ایشان در شبانه روز 20 ، 2۱ ساعت کار می کرد شاید اغراق نکرده باشم. در سفری که به قم داشتند تا ساعت ۱ ، ۱/۵ بامداد در جمع 
علما بودند. بعد برای استراحت رفتند. دیدار بعدی ساعت 6 صبح بود. من تصور کردم ایشان این فاصله را استراحت می کند. از دوستان تیم 

حفاظت سئوال کردم حاج آقا استراحت کردند؟ گفتند: نه. ساعت 3 بلند شد و برای تهجد به حرم حضرت معصومه)س( رفت. ایشان نماز شبش 
را به هیچ قیمتی از دست نمی داد. دو ساعتی حرم بود و برگشت و مختصر استراحتی کرد و دوباره کار را ادامه داد
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ویژه نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


